
یکشنبه 1 آبان 61401
 شماره  8619

گروگانگیری پزشک مشهور برای تهیه جهیزیه

پاساژکمپانیهرروزپرخطرترمیشود
در پاساژ کمپانی چهارراه اســتانبول که نامش در فهرست 
ساختمان های پرخطر  قراردارد، اقدام به ساخت غرفه هایی 
زیر پله برقی های داخل شده اســت بدون اینکه شهرداری 
نظارتی بر موضوع داشته باشد. از سوی دیگر یک طبقه در 
بالای پاساژ اضافه شده است. آیا نباید گروهی بر این موارد 
نظارت کــرده و جلوی این قبیل اقدامــات خطرناک را که 
با جان و مال مردم و مالکان بــازی می کند، بگیرد؟ به نظر 
می رسد شهرداری منطقه از موضوع بی اطلاع است و مالک 
یا مالکان با دور زدن قانون اقــدام به چنین کاری کرده اند. 
لطفا شهرداری به داد کسبه و مردم برسد پیش از آنکه اتفاق 

ناگواری رخ دهد.
خاتمیازتهران

چراشرطاســتفادهازبیمهسلامتصفرکردنسوابق
بیمهاست

همسرم 10سال در یک شــرکت ذبح و بسته بندی مرغ کار 
می کرد. در آذر سال 98شرکت تعطیل و همسرم بیکار شد. 
حدود یک سال بیمه بیکاری داشت و بعد از آن هم یک سال 
با واریز حق بیمه به صورت اختیاری بیمه اش را حفظ کرد. اما 
با افزایش سرانه حق بیمه و بیکاری دیگر توان پرداخت حق 
بیمه را نداشت و بیمه ما قطع شد. بعد از آن به دنبال بارداری 
من برای استفاده از بیمه بارداری زنان به بیمه سلامت مراجعه 
کردم که گفتند باید بیمه همســرم را صفر کنیم یا اینکه از 
اول هیچ بیمه ای نداشته باشیم. سؤالم این است که این چه 
خدماتی است که برای من به عنوان خانم باردار گذاشته اند و 
این چه قانونی است که 12سال سنوات بیمه همسرم را صفر 
کنیم که بشود یک سال بیمه داشته باشیم آن هم بیمه ای که 
فقط درمانی است و نه جزو ســنوات خدمتی. مگر امثال من 

عقلمان کم است که سراغ چنین بیمه ای برویم؟
تقویانازتهران

باذرتسیلویینمیتوانگاوداریکرد
با وام اشتغال زایی مجتمع گاوداری احداث کرده و بیش از 
40نفر را به صورت مستقیم مشغول به کار کرده ام. چندین 
سال کار خوب بود اما متأسفانه در چند سال اخیر با افزایش 
قیمت نهاده های دامی به خصوص ســویا دیگــر تولید و 
فروش شیر برای من که در صنعت دامداری خرد محسوب 
می شوم به صرفه نیســت. مســئولانی که برای دامداران 
تصمیم می گیرند از مشکلات دور هستند و نمی دانند که 
هزینه یعنی چه، نمی دانند که وقتی شــما ســویا که قبلا 
کیلویی 4 هزار تومان بود به قیمت 14هزار تومان می خرید 
دیگر نمی توان با شیر کیلویی 12هزار و 500تومان کارگر 
و مجتمع اداره کرد. مســئولانی که قیمت شــیر را تعیین 
می کنند نمی دانند کــه ما به دام های مان ســیلوی ذرت 
می دهیم و با سیلوی ذرت نمی توان گاو شیری نگه داشت 
گاو باید ســویا، جو و خوراک بخورد نه ذرت سیلویی. ما نه 
راضی به گران شدن شــیر و اذیت شدن مردم هستیم و نه 
می توانیم به روال فعلی ادامه دهیم. لطفا کســی صدای ما 

را بشنود.
دامدارحسنیازساری

پرستارانرابهچشمکارگرفصلینبینند
تعدیل پرســتاران هم برای پرســتار و هم برای بیمارستان 
دردسرساز شده است. 2 ســال قبل در اوج کرونا در یکی از 
بیمارستان های اسفراین مشــغول به کار و اکنون که کرونا 
فروکش کرده است از کار بیکار شده ام. پرستاران کارگران 
فصلی نیســتند که مدیران هر زمانی نیاز بود فراخوان کار 
بدهند و هر زمان نخواســتند آنها را اخراج کنند. بی شــک 
سلامت جامعه هیچ گاه بی نیاز از پرستار و کادر درمان نیست. 
استمرار مشــکلات معیشتی این قشــر از مهم ترین عوامل 
مهاجرت آنهاســت و متأســفانه تاکنون هیچ قانونی از آنها 

حمایت نکرده است.
زکیهخالقیازاسفراین

ساعتکاراداراتراتغییردهند
مدتی طرح شناور بودن ساعات کار ادارات و سازمان ها انجام 
شد که به نظر طرح موفقی می آمد. از مهر  اجرای آن متوقف 
شــد که در دامن زدن به ترافیک به خصوص در صبحگاهان 
بسیار مؤثر است. هم اکنون برای رســیدن از محدوده شرق 
به غرب یا شــمال تهران تقریبا 2 ساعت زمان نیاز است تازه 
اگر وسیله دلخواه تان را بیابید. واقعا این عمری که در ترافیک 
سپری می شود بی بازگشت است و مسئولانی که کاری برای 

این وضع نمی کنند،  مسئولند.
معمارزادهازتهران

خراسانجنوبیدربستهبندیونشانتجاریعقبمانده
است

خراسان جنوبی که قطب تولید زعفران و زرشک و عناب است 
درخصوص بســته بندی و نشــان تجاری محصولات مزیت دار 
بســیار ضعف دارد،  درحالی که با برنامه ریزی مناســب و جامع 
می توان محصولات مزیت دار را در داخل اســتان فرآوری و آنها 
را با بســته بندی در  شأن خراســان جنوبی برای فروش عرضه 
کرد که قطعا به نفع تولید کننده و کارخانه دار است. کافی است 
مســئولان در این زمینه اراده کنند تا سرمایه گذاران هم رغبت 

به سرمایه گذاری در امر بسته بندی و نشان تجاری پیدا کنند.
سلطانزادهازبیرجند

گودالتقاطعطالقانیوظفرایمنسازیشود
یک گودال خطرناک در تقاطــع خیابان طالقانی با خیابان ظفر 
وجود دارد که مدت هاســت روی آن را با چــوب و موانع دیگر 
می پوشانند که اتفاقی رخ ندهد اما اگر خودرو یا موتوری ندانسته 
از روی آن عبور کند یا پای شــهروندی در آن گیر کند بســیار 
خطرناک خواهد بود. لذا از مســئولان تقاضا می شود نسبت به 

ایمن سازی  و پوشاندن روی این گودال اقدام کنند.
مسعودیازتهران

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

آتشدرمجتمعجامجم
حریق گســترده ای که ســاختمان تجاری جام جم در خیابان 
ولی عصر تهران را در برگرفته بود با تلاش نفســگیر آتش نشانان 

مهار شد.
به گزارش همشهری، بعدازظهر دیروز عابرانی که از خیابان ولیعصر 
عبور می کردند، نرسیده به پل پارک وی و در ساختمانی 3طبقه، 
متوجه دود غلیظی شدند که از پنجره های آن بیرون می زد. این 
در حالی بود که چندین دستگاه  خودروی مجهز آتش نشانی در 
اطراف ساختمان پارک شده و آتش نشــانان برای جدال با آتش 
وارد ساختمان شده بودند. سیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشانی تهران با اشاره به حریق گسترده که ساختمان تجاری 
جام جم را در برگرفته بود گفت: به دنبال گزارش وقوع آتش سوزی 
در این ساختمان، آتش نشانان 5ایســتگاه آتش نشانی به محل 
اعزام شدند. وی ادامه داد:  آتش ســوزی در طبقه منفی یک این 
ســاختمان رخ داده بود و تیم های امداد و اطفای حریق پس از 
حضور در محل حادثه اطفای حریق را آغاز کردند. وی ادامه داد: 
در این حادثه 3نفر از آتش نشــانان دچار حادثه شدند که توسط 
اورژانس به بیمارستان منتقل شدند اما با تلاشی نفسگیر توانستند 
آتش را مهار کنند. ســخنگوی ســازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران با اعلام این خبر که این حادثه خسارت جانی نداشت افزود: 
کارشناسان سازمان آتش نشانی در حال بررسی علت وقوع این 

حادثه هستند.

مرورچالشهایغیراخلاقیمیلاد
حاتمیدردادگاه

میلاد حاتمی از گردانندگان ســایت های قمار و شرط بندی در 
خارج از کشور روز گذشته در چهارمین جلسه محاکمه در دادگاه 
انقلاب جزئیات بیشتری از اقدامات غیراخلاقی و مجرمانه اش را 

بازگو کرد.
به گزارش همشــهری، در این جلســه که روز گذشته )شنبه( 
در شعبه 15دادگاه انقلاب اســلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم 
صلواتی برگزار شد رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: اتهامات 
شما براســاس کیفرخواست صادره، افســاد فی الارض از طریق 
اشاعه فساد به صورت گســترده، اخلال در نظام پولی و ارزی از 
طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل 
آن به ارز و انتقال به خارج از کشور، دایر کردن مرکز قمار، تشویق 
به فساد با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی و گسترش 
بی بند و باری، اقدامات ضد اخلاقی و ضد انسانی است. در این جلسه 
دادگاه، به دستور قاضی صلواتی فیلم هایی منتشر شد که مضمون 
آن فعالیت های مجرمانه و غیراخلاقی متهم در خارج از کشور بود 
که از اقداماتش فیلم تهیه کرده و در صفحه مجازی اینستاگرام 
خود به اشتراک گذاشته بود. همچنین تصاویری از چالش های 
غیراخلاقی متهم در اینســتاگرام، کلیپ های خودنمایی وی با 
استفاده از الفاظ رکیک و تشــویق جوانان و نوجوانان به ثبت نام 
در ســایت های قمار به نمایش درآمد. متهم در جلســه دادگاه 
در پاســخ به قاضی صلواتی که از وی خواســت تا درباره تصاویر 
منتشر شده، توضیحاتی ارائه دهد، گفت: همه موارد را قبول دارم 

و توضیحی ندارم.
در ادامه همچنین فیلمی منتشر شد که خانمی در آن عنوان کرد 
که میلاد دختران را اغفال کرده و به بهانه دادن پول، خانه و ماشین 
از آنها می خواست تا به ترکیه بیایند. او گفت که میلاد به دایرکت 
)پیام خصوصی( خواهرم آمد و قصد داشت تا او را با وعده امکانات، 
پول و… فریب دهد که من خواهرم را از رفتن به ترکیه منصرف 
کردم. در پایان چهارمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی اعلام کرد 

تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

مرگسارقهنگامفرارازدستپلیس
سارق خودرو وقتی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت، بی توجه به 
اخطار مأموران به فرار ادامه داد تا اینکه در نهایت به ضرب گلوله 

پلیس جانش را از دست داد.
به گزارش همشــهری، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در 
توضیح این حادثه گفت: پنجشنبه شب گذشته گزارش سرقت 
یک دستگاه خودرو ساینا در شهرک ظفر کرمانشاه به پلیس اعلام 
شد. مأموران با حضور در محل و بررسی صحنه سرقت، مشخصات 
خودروی سرقتی را در سیستم پلیس ثبت کردند و دستور توقیف 
آن صادر شد تا اینکه صبح جمعه، یکی از تیم های گشتی پلیس 

خودروی سرقتی را مشاهده کرد و به راننده دستور ایست داد.
ســرهنگ علیرضا دلیری ادامــه داد:  راننده بــا بی توجهی به 
فرمان های ایست پلیس و حتی تیر اندازی های هوایی، به سمت 
محور کرمانشاه - اسلام آباد غرب تغییر مسیر داد و به دنبال این 
اقدام مأموران به تعقیب خودروی سرقتی پرداخته و با شلیک به 
سمت لاستیک، اقدام به پنچر کردن ساینا کردند. اما راننده با این 
حال به فرار خود ادامه داد و حاضر به تسلیم نشد. مأموران نیز در 
ادامه و برای متوقف کردن خودرو بــا رعایت قانون به کارگیری 
سلاح بازهم اقدام به تیراندازی کردند که یکی از تیرهای شلیک 
شده به سمت دیگر لاستیک خودرو کمانه کرده و به راننده متواری 
اصابت کرد. وی خاطرنشان کرد: با زخمی شدن راننده خودروی 
سرقتی، مأموران وی را به سرعت به مراکز درمانی منتقل کردند 

اما این فرد به رغم تلاش پزشکان جان خود را از دست داد.
سرهنگ دلیری با اشاره به دستگیری دیگر سرنشین خودروی 
سرقتی افزود: در بررسی ها مشخص شد هردو نفر آنها از سارقان 

سابقه داری بودند که به تازگی از زندان آزاد شده بودند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با تأکید براینکه مبارزه با 
پدیده سرقت در اولویت کار پلیس قرار دارد، افزود: وظیفه مأموران 
انتظامی برخورد قاطعانه با سارقان و افرادی است که با اقدامات 

خود باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شوند.
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نشاندهموکاریکنمکهباورکندبهویاعتمادکردهام،پرسیدم:»اسمتچیه؟«
اماباشنیدناینسؤالبهسمتمحملهکردوگلویمراگرفتوگفت:»چرااسممرا
میپرسی؟امشبمیخواهمبرومشیرازواگراسممراهمبلدباشینمیتوانیپیدایم
کنی.«بعدچندبارمرابهمیلههایکنارمحلپیادهرویکوبیدومیخواستبهمن
تجاوزکنداماچونلاغراندامبود،چندبارتوانستماوراهلدهموکمیآنطرفتر
پرتشکنم.همینکارمناوراعصبانیکردوبارآخرطوریگلویمراگرفتوفشارداد
کهداشتمبیهوشمیشدم.امادرهمانلحظهیکنفرکهظاهراصدایمراشنیده

بود،فریادبلندیسردادومتهمباشنیدنآنصدامرارهاوفرارکرد.
بعدچهکردی؟

به110زنگزدمووقتیمأمورانآمدندهمهچیزراگزارشکردند.
گفتیکههمیشهبرایپیادهرویبهآنپارکمیرفتی.قبلاهممتهم

راآنجادیدهبودی؟
نه.نخستینباربودکهاورامیدیدم.
حالاخواستهاتچیست؟

اینکهمتهمبهاشدمجازاتبرسد.

»چون بیکار بودم و تهیه چند قلم از جهیزیه همسرم به 

دادسرا
گردن من افتاده بود، با همدســتی پــدرم تصمیم به 
آدم ربایی گرفتیم.« این بخشــی از اعترافات مهندس 
آی تی است که می گوید به دلیل بیکاری و مشکلات مالی یکی از پزشکان 
مشهور را ربوده و پس از 3روز اسارت حساب های بانکی او را خالی کرده 

است.
به گزارش همشهری، عصر روز 17مرداد ماه امسال مردی به پلیس آگاهی 
تهران رفت و مدعی شد که 2نفر از 3روز قبل او را ربوده و زندانی کرده اند. 
آنطور که او می گفت آدم ربایان در این مدت حساب های بانکی اش را خالی 
کرده و در نهایت پس از ســرقت خودرواش او را در خیابان رها کرده اند. 
این مرد که یکی از پزشکان مشــهور فک و صورت در پایتخت است در 
این باره گفت: چند شب قبل در سعادت آباد سوار ماشینم بودم که 2نفر 
درحالی که لباس مأمور نیروی انتظامی به تن داشتند به من نزدیک شدند 
و درخواست کردند که مدارک ماشین را نشان دهم و با آنها به اداره آگاهی 
بروم. من اول گفتم به چه علت؟ گفتند که از شــما شکایت شده و برای 

انجام تحقیقات باید همراه ما بیایی. 
وی ادامه داد:  آنها من را به صندلی عقب بردند. یکی از آنها کنار من بود و 
دومین نفر پشت فرمان نشست. حدود 5دقیقه در خیابان های سعادت آباد 
پرســه زدند و در ادامه متهمی که کنارم نشسته بود سرم را خم کرد و با 
تهدید  اسلحه دست و پا و چشمم را بست و من را به سمت جنوب تهران 
بردند. حدود ساعت 11شب بود. چشمانم بسته بود. آنها می خواستند با 
موادی که داشــتند من را بیهوش کنند. اما من متوجه شدم و خودم را 
به بیهوشــی زدم. آنها من را داخل خانه ای بردند و در انباری انداختند. 

کارت های بانکی و گوشی هایم را گرفتند. حدود 2، 3ساعت بعد من را از 
انباری به آپارتمان بردند. اول به یک اتاق و بعد به حمام. 3روز من را در 

آنجا با چشم و دست و پای بســته زندانی کردند. تمام اطلاعات خانه ام، 
کارت های بانکی خودم و مادرم را گرفتنــد. 2روز بعد بود که یک مأمور 
از کلانتری134 شهرک غرب با گوشــی ام تماس گرفت. فکر می کنم 
آدم ربایان با آن تماس ترسیدند و من را حدود ساعت 3بعدازظهرعاشورا با 
خودروی خودم به سعادت آباد بردند و رهایم کردند؛ با این حال خودروام 
را سرقت کردند و گریختند. آنها 300میلیون تومان از حساب بانکی ام 

برداشت کردند و به جز آن از خانه هم نیز گوشی و لپ تاپم را دزدیدند.

درتعقیبآدمربایان
به دنبال ثبت این شــکایت تیمی زبده از کارآگاهان اداره پنجم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ تحقیقات در این باره را آغاز کردند. تحقیقات اولیه 
نشان می داد پدر و پســری با جعل عنوان مأمور پلیس، این آدم ربایی را 
مرتکب شده اند. آنها پس از ربودن پزشک سرشناس با کارت بانکی اش 
به یک طلافروشی در شرق تهران رفته و مقدار زیادی طلا و سکه خریده 
بودند. بررسی اطلاعات به دست آمده از متهمان سبب شد که مأموران 
گام به گام به آنها نزدیک تر شده و سرانجام در 2عملیات متهمان را که به 

یکی از استان های شرقی کشور گریخته بودند دستگیر کنند.
ســرهنگ علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اعلام 
جزئیات این پرونده گفت: متهمان پس از انتقــال به اداره پنجم پلیس 
آگاهی به آدم ربایی و سرقت به عنف اعتراف کردند و 3فقره سرقت به عنف 
دیگر را نیز به گردن گرفتند و هم اکنون بــا صدور قرار قانونی در اختیار 
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی قرار دارند و تحقیقات برای کشف 

جرایم احتمالی و شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

یک ماه در تعقیب طعمه
متهماصلیپرونده29سالهومهندسگفت وگو

آیتیاست.میگویدچونبیکاربوده
وازطرفیقصدازدواجداشتهوپدرزنشتهیهچندقلماز
جهیزیهرابهگردناوانداختهنقشهربودنپزشکمشهور
راکشیدهاماحالاازکاریکهانجامدادهپشیماناست.اودر
گفتوگوییجزئیاتبیشتریازاینآدمرباییراشرحداد.

قبلازاینکهدستگیرشویشغلتچهبود؟
منفوقلیسانسآیتیدارموقبلادراینحوزهفعالیت

میکردمامامدتیبودبیکارشدهبودم.
سابقهکیفریهمداری؟

اواخرسال99بودکهیکنفرراکهسواریکخودرویولوو
بودربودمواورایکروزدرخانهپدرزنمکهآنموقعسفر
بودنگهداشتم.فکرمیکردموضعیتمالیخوبیدارد.اما
گفتمنرانندهاموخودرویمدلبالاهممتعلقبهفرد

دیگریاستوچیزیندارم.منهمرهایشکردم.
چرابهفکرآدمرباییافتادی؟

همهدرهابهرویمبستهبود.پدرخانممگفتهبودکهباید
خانهبگیریو8،7قلمازجهیزیهراهمتهیهکنی.بههر
دریزدمنشد.فکرکردمدیدمسرقتوآدمرباییتنها

راهیاستکهمیتوانمزندگیامرابسازم.
چراباتحصیلاتیکهداشتیکارنمیکردی؟

خیلیتلاشکردماماکارپیدانکردم.
پزشکسرشناسراچطورشناساییکردی؟
یکروزدرســعادتآباداورادیدمکهسواربرماشینش
دورمیزد.همــانروزاورابهعنوانطعمهانتخابکردم.
یکخودرویاپتیمامشکیرنگداشــت.یکماهاورا
زیرنظرداشتمتااینکهشبحادثهباپدرمدکتررانزدیک
ساندویچیدیدیموتصمیمگرفتیمنقشهرااجراکنیم.ما
سواربرموتوربودیم.منلباسشخصیبهتنداشتموپدرم

لباسنظامیبادرجهسرگردی.
چطورنقشهآدمرباییرااجراکردید؟

باموتورجلویدکترپیچیدیموراهشرابستیم.مدارک
دکترراکنترلکردیموفهمیدیمپزشکاست.گفتمبیا

عقببشینومنپشتفرماننشستم.
چهروزیپزشکراربودید؟

3روزماندهبودبهعاشورا.حدودساعت10:30شب.اورا
بردیموظهرعاشورارهایشکردیم.دستوپایشبازبود.
فقطچشمانشرابستم.گفتحالمخوبنیست.منهماو

رابردمجلویخانهاشپیادهکردم.
ازخانهاشهمسرقتکردید؟

نهمنفقــط2کارتبانکیازاوگرفتــموپولهایشرا
برداشتکردم.

همسرتفهمیدکهچنینکاریکردی؟
اولنمیدانستامابعدفهمیدوآبرویمرفت.

3روزیکهپزشــکراربودهبودیهمسرت
نپرسیدکهکجاهستیوچهکارمیکنی؟

گفتمباپدرمهســتمومیخواهمبرویموبدهیهایمرا
بدهم.وقتیفهمیدکهباپدرمهستمخیالشراحتشد.

همسرتدکتررادید؟
بلهروزدوموقتیآمدخانهاورادید.گفتمیکموادفروش
استوپولیکنفررابردهاست.بهخاطرهمینهممااو

رانگهداشتهایم.گفتپدرمبفهمدبیچارهمیشویمو...
پدرتچراباتوهمراهشد؟

ازیکماهقبلبهاوگفتهبــودم.مجبوربودم.پولنزول
گرفتهبودموهرروزبدهیامبیشــترمیشد.پولنزول
خیلیبداســتوزندگیآدمراازبیــنمیبرد.حدود
200میلیونتوماننزولگرفتهبودموهر3ماه17میلیون
تومانبایدمیدادم.دوبارهرفتم100میلیونتومانمضاربه

ازبانکگرفتم.همینطوربدهیرویبدهیمیآمد.
اینهمهپولرابرایچهکاریمیخواستی؟

8،7قلمازجهیزیهراگــردنمنانداختهبودندوگرفتار

شدهبودم.
وضعیتمالیپدرزنتچطوراست؟

وضعخوبیداردوبههمیندلیلمنهمبهدردسرافتادم.
وقتیشرایطمالیاتخوبنبودچرابرایاین

ازدواجاصرارداشتی؟
همسرمراخیلیدوستداشتمومیخواستمهرطورکه

شدهبااوازدواجکنم.
بهنظرتاینازدواجارزشــشراداشتکه

بهخاطرشدستبهسرقتوآدمرباییزدی؟
نمیدانم.

لباسنظامیراازکجاتهیهکردی؟
ازمیدانگمرک.حدود600،500هــزارتومانخریدیم.
درجهسرگردیراهمانتخابکردیمکهبهسنپدربخورد.
دراینستاگرامدیدهبودمکهیکپدروپسرباهمینشیوه
ازافغانهاسرقتکردهبودندومنهمخواستممثلآنها

دستبهسرقتبزنم.
ازدکترچقدرتوانستیدپولبگیرید؟

حدود300،200میلیون.مااصلااورااذیتنکردیموکارت
رابدوندرگیریوتهدیدگرفتیم.

میدانستیآدمرباییچهمجازاتیدارد؟
نهبهخدانمیدانستم.اگرمیدانستماینکاررانمیکردم.

4قربانیجدیددرپروندهمردشیطانصفت
» به دنبــال انتشــار خبــر 

پلیس 
آگاهی

دستگیری مردی که با پرسه 
زدن در پارک هــا و محل های 
خلوت، زنان جوان را با تهدیــد چاقو ربوده و 
قربانی نقشه شوم خود می کرد، 4شاکی جدید 
با حضــور در اداره آگاهی تهــران این مرد را 

شناسایی کردند.
به گزارش همشهری، متهم این پرونده جوانی 
29ساله اســت که هفتم مهرماه امسال تحت 
تعقیــب کارآگاهــان اداره 16پلیس آگاهی 
تهران قرار گرفت. نخستین شاکی زنی بود که 
می گفت برای پیاده روی به پارکی در نزدیکی 
شــهرک مینی ســیتی رفته بود، اما مردی با 
پرسیدن ســاعت به او نزدیک شــده و وقتی 
زن جوان به ســاعتش نگاه کرده، چاقویی زیر 
گلوی او گذاشــته و با تهدید وی را به محلی 
خلوت در پارک کشانده و به او تجاوز کرده بود. 
متهم سپس اموال زن جوان را سرقت کرده و 
متواری شده بود. با این شــکایت و با توجه به 
حساسیت موضوع کارآگاهان راهی پارک مورد 
نظر شدند و موفق شــدند متهم را که در آنجا 
پرسه می زد دســتگیر کنند. او از سوی شاکی 
پرونده شناسایی شد و در ادامه معلوم شد که 
وی از مدت ها قبل به صورت سریالی زنان را به 
دام انداخته و پس از تجاوز به آنها اموالشان را 
سرقت می کرده است. بررسی ها نشان می داد 
که در تمامــی پرونده ها، متهــم اول صبح یا 
همزمان با تاریک شدن هوا در پارک ها و نقاط 
خلوت شهر پرسه می زده و با شناسایی زنان و 
دخترانی که در حال پیاده روی بودند، به بهانه 
پرسیدن آدرس یا ساعت به آنها نزدیک می شده 

و در یــک لحظه با قــرار دادن تیغه چاقویش 
زیر گلویشــان، آنها را غافلگیر و با کشاندن به 

محل های خلوت قربانی نقشــه شوم خود 
می کرده است.

در ادامــه 4زن که قربانــی این مرد 
شــده بودند با حضور در اداره آگاهی 
وی را شناســایی کرده و درحالی که 

با دیدن او از تــرس می لرزیدند از 
وی شــکایت کردند. این در 

حالــی بود که بررســی ها 
نشــان می داد قربانیان 
متهم بیشتر از 4نفرند و 
احتمالا به خاطر ترس 
از آبرویشــان حاضر 
نشده اند از او شکایت 
کنند. در این شــرایط 
سرهنگ کارآگاه علی 
ولی پور گودرزی؛ رئیس 
پلیس آگاهی تهران از 
صــدور مجــوز قضایی 
برای انتشار عکس بدون 
پوشــش چهره متهم در 

روزنامه ها خبر داد و به این 
ترتیب تصور این مرد منتشر 
و از شاکیان احتمالی خواسته 
شــد با اطمینان از محفوظ 
ماندن نام و هویت شــان نزد 
پلیس و مرجــع قضایی برای 
شکایت از او به اداره 16پلیس 
آگاهی تهران مراجعه کنند. 
پس از آن بود که 4زن دیگر 

که آنها هم با شــگردی مشــابه به دام جوان 
شــیطان صفت افتاده بودند با حضور در اداره 
آگاهی وی را شناســایی و از او شــکایت 

کردند.
با این حال متهم روز گذشــته و در 
گفت وگو با خبرنگاران مدعی شــد 
که شاکیان او را با فرد دیگری اشتباه 
گرفته اند و وی دست به سرقت اموال و 

آزار و اذیت آنها نزده است.
او گفت: از وقتی 13ســاله بودم 
گاهــی قاچاقــی بــه ایران 
می آمــدم و بــرای مدتی 
کارگــری می کــردم و به 
افغانســتان برمی گشتم. 
یک ســال و نیم پیش با 
همسر و پســر کوچکم با 
کمک قاچاق برها به ایران 
آمدم و به عنــوان کارگر 
ساختمانی کار می کردم. 
مدتی هم به دلیــل اینکه 
یکی از آشنایانم که نگهبان 
یکی از پارک ها بود و دستش 
شکسته بود، به جای او نگهبانی 
می دادم و نمی دانم که شــاکیان 
برای چی از من شــکایت کرده اند. 
اظهارات او در حالی بیان می شود که 
هر کدام از شاکیان جداگانه متهم 
را از بین چند متهــم دیگر در اداره 
آگاهی شناسایی کرده و می گویند 
که هیچ شــکی ندارند که او همان 
کسی است که به آنها حمله کرده بود.

دستگیریعاملاصلیجنایت
درسفرهخانه

یک هفته پس از جنایت در سفره خانه ای در غرب 
تهران که در جریان آن پدر و پسری برای پس گرفتن 
طلب شان برادر جوان بدهکار را به قتل رسانده و پدر 
و وکیل او را مجروح کرده بودند متهم اصلی دستگیر 

شد و به جنایتی که مرتکب شده بود اعتراف کرد.
به گزارش همشهری، شامگاه یکشنبه 24مهرماه به 
محمد وهابی، بازپرس جنایی پایتخت خبر رسید که 
در جریان درگیری در یک سفره خانه در جنوب شهر، 
پســر جوانی با ضربات چاقو به قتل رسیده و 2 نفر 
دیگر ازجمله یک وکیل مجروح شده اند. آنطور که 
شواهد به دست آمده نشان می داد برادر مقتول پس 
از دریافت پول از چند نفر فراری شده بود و آن شب 
یکی از طلبکاران همراه پدرش برای پیگیری ماجرا 
به سفره خانه ای که متعلق به پدر جوان فراری بود 
رفته بودند. آنها در سفره خانه با پدر، برادر و وکیل 
جوان فراری درگیر شدند و در این میان برادر او به 

قتل رسید و پدر و وکیلش مجروح شدند.
به دنبال این درگیری خونین تحقیقات کارآگاهان 
جنایی آغاز شــد و آنها موفق شــدند پسر جوان را 
به عنوان یکی از متهمان دســتگیر کنند اما پدر او 
همچنان متواری بود. پســر جوان در بازجویی ها 
به شــرکت در این درگیری اعتراف کرد اما گفت 
که پدرش دســت به قتل زده است. در این شرایط 
تلاش ها برای دستگیری متهم به قتل ادامه یافت تا 
اینکه سرانجام او نیز دستگیر شد. متهم روز گذشته 
وقتی در دادسرای امور جنایی تحت بازجویی قرار 
گرفت در اعترافاتش گفت: از روزی که فهمیدم از 
پسرم کلاهبرداری شده هر چند وقت یک بار همراه 
پسرم به سفره خانه پدر بدهکار می رفتیم تا شاید او 
را ببینیم و پول را پس بگیریم. ما فقط می خواستیم 
پول را پس بگیریم و قصد درگیری نداشتیم اما روز 
حادثه وقتی بــار دیگر به ســفره خانه رفتیم پدر و 
برادر و وکیل جوان بدهکار آنجا بودند. من مشغول 
صحبت با وکیل شان شدم اما او با من بد صحبت کرد 
و گفت کاری نمی توانید انجام دهید. من هم که از 
قبل ناراحتی روحی داشتم عصبانی و با آنها درگیر 
شدم و با چاقویی که همراهم بود به آنها ضربه زدم و 
همراه پسرم فرار کردیم. متهم به قتل ادامه داد: من 
قصد قتل نداشتم و فکر می کردم که هر 3نفرشان 
را مجروح کرده ام اما بعد متوجه شــدم برادر جوان 
بدهکار جانش را از دســت داده و بعد هم پســرم 
دستگیر شده است و من هم به همین دلیل خودم را 
تسلیم کردم. او ادامه داد: باور کنید من همیشه چاقو 
همراهم نیست و آن روز هم براي دفاع از خودم چاقو 
داشتم. من فقط می خواستم پول پسرم را پس بگیرم 
و فکرش را هم نمی کردم که کار به اینجا کشــیده 
شود. براساس این گزارش هم اکنون این متهم با قرار 
قانونی در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در این 

پرونده ادامه دارد.

تصویر متهم با مجوز قضایی منتشر می شود 


